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  گرايي در اديان يا افراط بنياد گراييشناختي بر  رويكردي جامعه
 

  3حسن فخري زاده، 2محمدرضا برومندزاده ،1مجيد موحد
  

 :چكيده
ي بنيادگرايي و چگونگي شـكل گيـري آن را   ها اين تحقيق در پي آن است تا در ابتدا ريشه

چنـين برداشـي از ديـن     در غرب و جهان مسيحيت دنبال كند و اين كه چه عواملي باعث شد تا
ي هـا  يشـه اند همچنـين . در جهان اسلام نيز علي الخصوص بعد از فروپاشي كمونيسم مطرح شود

. گيـرد  متفكران مسلمان و غير مسلمان دربارة بنيادگرايي اسلامي مورد بحث و بررسي قـرار مـي  
در حقيقـت  . گيـرد مـورد بررسـي قـرار مـي    » بنياد گرايي اسـلامي «ي فكري ها در اين مقاله بنيان

يي است؟ ها و گزاره ها ه مولفهچسوال اصلي آن است كه بنياد گرايي اسلامي چيست؟ و داراي 
ي هـا  و بنيـان  ها گزاره ها، بنياد گرايي اسلامي به عنوان يك ايدئولوژي داراي مولفه ،بنابر فرضيه

راليسـم،  ي قـرن بيسـتم همچـون ليب   هـا  سياسي خاصي استكه آن را از سـاير ايـدئولوژي   –فكري 
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اش  بنياد گرايي اسلامي به رغـم تعـدد و تنـوع   . كند ميسوسياليسم، ناسيو ناليسم و مانند آن جدا 

: ي فكري و سياسي مشتركي دارد كـه عبارتنـد از  ها در عرصه نظر و عمل در دنياي اسلام، بنيان
 پيوند ميان دين و سياست، لزوم بازگشـت بـه اصـول و مبنـاي ديـن اسـلام، برقـراري حكومـت        
اسلامي، عمل گرايي و داشتن برنامه و راهبرد عملي براي گذار از وضع نامطلوب غيـر اسـلامي   

بر اين اساس بنيـاد گرايـي اسـلامي تغييـري جديـد و مغـاير بـا قرائـت         . به وضع مطلوب اسلامي
 .دهدمدرنيته از روابط ميان انسانها، خداوند و جامعه ارائه مي

 
هبي، بنياد گرائي اسلامي، حكومت اسلامي، بازگشت به بنياد گرائي مذ: يكليد يها واژه

  .اصول، عمل گرايي،كمونيسم جديد
  

  مقدمه
يكي از مفاهيمي كه در اوايل قرن بيستم در ادبيات دين پژوهي و سياسي به كار گرفتـه شـد   

ي انجيلـي در آمريكـا   ها اين واژه گرچه در اوايل براي فرقه پروتستان. بود» بنياد گرايي مذهبي«
ي ديني نـو در اغلـب   ها اربرد داشت، اما در نيمه دوم قرن بيستم، همزمان با نضج گيري جريانك

ي ديني كه اغلب داراي جهت گيري سياسي و ها اين جريان. مذاهب كاربردي گسترده تر يافت
ديني بودند، خواهان بازسازي جامعه بر اساس دين هستند و فزون بـر آن بـر قطعـي بـودن متـون      

  .كنند فراوان داشته و ضرورت بازگشت به مباني و اصول دين را توصيه مي  ديني تاكيد
ي اسـلام گـرا در   هـا  گـروه و  ها مفهوم بنياد گرايي اسلامي در اين برهه، در حالي كه جنبش

سرتاسر جهان اسلام جان تازه اي به خود گرفتند، با پيروزي انقلاب اسلامي ايران بـه اوج خـود   
اشي نظام دو قطبي و سقوط نظام كمونيستي شـوروي بـه ويـژه پـس از     اين جريان با فروپ. رسيد

 بــه آمريكــا ســرعت فراوانــي يافــت زيــرا عــده اي هماننــد 2001ســپتامبر در ســال  11حمــلات 
ون و برنارد لوئيس اين مسأله را مطرح كردند كه منازعه آينده بين جهان اسلام و غرب تگننتيها 

و پيتـر رودمـن بنيـادگرايي اسـلامي و كمونيسـم را يكـي        و افرادي مثل دانيل پـايپز . خواهد بود
ي گوناگون و متضادشان قادر ها دو نظام تمدني و فرهنگي كه به خاطر اصول و ايده. پندارند مي
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در ايـن چـارچوب، اغلـب از بنيـادگرايي اسـلامي بـه       . يسـتند نبه تحمل و هضم عناصر يكديگر 
 .عنوان دشمن و تهديد غرب ياد مي شود

  
  يف و هدفتعر

ي گونـاگون را خـواه   هـا  يشمندان مختلف، برداشتاند بنياد گرايي اسلامي واژه اي است كه
لذا در جهان امروز ايدئولوژيهاي رايج و  .اند داوري يا مبناي اعتقاد قلبي بيان كردهبراساس پيش

ي ارتباطي ها با در دست داشتن رسانه اند مسلطي همچون ليبراليسم و ليبرال سرمايه داري توانسته
و ديگـر نشـريات، هژمـوني و برتـري      هـا  و اطلاعاتي قدرتمنـدي همچـون تلويزيـون و روزنامـه    

روزگاري اين كشورهاي بلوك سـرمايه  . نشان دهند ها ايدئولوژيك خودشان را بر ديگر مكتب
. داري و غرب، سوسياليسم را به عنوان خطري جدي براي نظام سرمايه داري در نظر مي گرفتند

از فروپاشي شوروي و كمونيسم، آنهـا متوجـه جهـان اسـلام شـدند و بنـابراين، بنيـادگرايي         بعد
اسلامي را جايگزيني براي سوسياليسم در نظر گرفتند و حتي عده اي از ايـن متفكـران معتقدنـد    
كه بنيادگرايي اسلامي خطرناك تـر از كمونيسـم اسـت و بنيـادگرايي را معـادل، راديكاليسـم،       

دي بخش اي آزها از ديدگاه آنها جنبش. دانند مي.. .متحجربودن، سنت گرايي وخشونت طلبي، 
مانند حماس، بنيادگرا و خشونت طلب هستند و اعضاي ايـن جنـبش را بـا گـروه القاعـده و بـن       

  .گيرند لادن از لحاظ فكري و عقيدتي يكسان در نظر مي
ي هـا  بلكـه جنـبش   ،في نيسـت اي من گروه دوم متفكران معتقدند كه بنيادگرايي اسلامي واژه

ي فرهنگـي و  هـا  دفاع مردم اين مناطق از ايمان يـا ارزش ... .مقاومت در فلسطين، چچن، لبنان و
  .سنتي خودشان مي باشد و حساب آنها از افراد خشونت طلب و جنگجو جداست

 بنابراين براي اين كه ما فهم درست و روشني از بنيادگرايي اسلامي داشـته باشـيم بايـد ايـن    
مفاهيم و كاربردهاي آن را به دقت مورد بررسـي و كنكـاش قـرار دهـيم، و از خلـط مباحـث و       

و از اين طريق است كه مي توانيم در برابـر كـژ فهميهـا و    . تعاريف متفاوت آن جلوگيري كنيم
  .تعصبات، از خود دفاع كنيم
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ل گيـري آن را  ي بنيادگرايي و چگونگي شـك ها اين تحقيق در پي آن است تا در ابتدا ريشه

در غرب و جهان مسيحيت دنبال كند و اين كه چه عواملي باعث شد تا چنـين برداشـي از ديـن    
ي هـا  يشـه اند همچنـين . علي الخصوص بعد از فروپاشي كمونيسـم مطـرح شـود    ،در جهان اسلام

  . گيرد متفكران مسلمان و غير مسلمان دربارة بنيادگرايي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار مي
  

  ي انجام گرفتهها مروري بر فعاليت
ي بارز معارف بشري به طور اعم و علم به طـور اخـص انباشـتي بـودن آن     ها يكي از ويژگي

ي ديگـر چشـم پوشـي    هـا  تحقيق علمي يك فعاليت جدا شده و منزوي نيست كه از يافتـه .است
ــتركي     ــه هــــدف مشــ ــاني اســــت كــ ــياري از محققــ ــه تــــلاش جمعــــي بســ ــد، بلكــ كنــ

ي انجـام  هـا  رو در اين پژوهش ابتدا به مرور كارهـا و فعاليـت  از اين. )1،1377:39كرلينجر(دارند
  .گرفته در اين زمينه پرداخته خواهد شد

  
  تحقيقات داخلي

تلاش مي كند تا نگـرش  » بنيادگرايي و كاربردهاي شيطاني آن«بابايي در پژوهشي با عنوان 
ي ديني و اسلامي مورد توجـه قـرار   ها اجتماعي دربارة جنبش –سنت گرايان را از جنبه عرفاني 

در مورد جريان بنيـادگرايي و اصـول    را افكار حسين نصر و ديدگاهش پژوهشاو در اين . دهد
گرايي در اسلام مورد بحث قرار داده و نظرات نصر را در مورد انقلاب اسلامي مـورد تجزيـه و   

طلاح بنيـادگرايي را داراي  نكته مهم در اين تحقيق اين است كـه نصـر اص ـ  . دهد تحليل قرار مي
  .)72، 1386بابايي، (داند  كاربردهاي شيطاني وانگي براي كوبيدن اسلام واقعي مي

دو » بنيادگرايي اسلامي و اسـلام سياسـي  «عنوان  بااش  افراد ديگري مثل احتشامي در تحقيق
ه پـس از  واژه بنيادگرايي اسلامي و اسلام سياسي را مورد كنكاش قـرار داده و معتقـد اسـت ك ـ   

او سـه ديـدگاه را در ايـن مـورد مطـرح      . رايـج شـد   ها جنگ سرد اين اصطلاحات در بين غربي
العملي در برابر محروميت اجتماعي، فقر دائمي، فسـاد، فاميـل بـازي    ديدگاه اول عكس. كند مي

                                                            
1. Fred N Kerlinger 
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ديدگاه دوم ظهور بنيادگرايي اسلامي را زمينه برخـورد تمـدني مـي دانـد كـه نظريـه        .است.. .و

ون است و ديدگاه سوم، پيوند بين بنيادگرايي با اسلام سياسـي را مـورد بحـث    تگننتيها از آنپرد
  .)250، 1381احتشامي، (قرار مي دهد 

، معتقـد اسـت،   »درنگي در مفهوم شناسي بنيادگرايي اسـلامي «اش به نام  بهروز لك در مقاله
در اوايـل قـرن   ) Fundamentalism(بنيادگرايي به لحاظ تاريخي نخستين بـار بـه شـكل لاتـين     

بيستم، در آمريكا و درباره گروهي از مسيحيان پروتستان بـه كـار رفتـه اسـت كـه بـا اعتقـاد بـه         
وحياني بودن واژگان و عبارات كتاب مقدس مسيحي، برعمـل بـه مضـامين آن تأكيـد كـرده و      

ايـن اسـاس،   تعبير بنيادگرايي اسـلامي بـر   . كندهمچنين نگرش مدرنيسم غربي به دين را رد مي
  .)85بهروز لك، (منشأيي غربي داشته و ذهنيت غرب مدرن بر آن اشراب شده است

بـه  ) ص(محمـد  حضـرت  معتقـد اسـت آنچـه    » ايران، اسلام، تجـدد «اسعدي در اثرش با نام 
و  هـا  يشـه اند و  به مراتب فراتـر از صـورت بنـدي يـا تفسـير تـازه اي از آراء       ه است،ارمغان آورد

او نظمـي نـوين را رقـم زد و امتـي     . بـود ) عربي، يهودي، نصـراني (موجود  آداب و رسوم ديني
جديد به عنوان يك جامعه ديني و سياسـي فـراهم آورد كـه ريشـه در نگـرش يـا تعلقـي دينـي         

در ادامه بحث اسعدي به نظريـات متفكـران اسـلامي    . داشت و بر همين اساس وحدت يافته بود
  )96، 1377اسعدي، (كند  يگران اشاره ميهمچون سيد قطب، ابوالاعلي مودودي و د

  
  تحقيقات خارجي

معتقد است كـه از بغـداد   » ي بنيادگرايي اسلاميها چالش«در تحقيقي با عنوان  ،1سودربرگ
تا مصـر و از بيـت المقـدس شـرقي تـا بـالي بنيـادگرايي اسـلامي در حـال رشـد و نمـو اسـت و             

بـا نـام اسـلام دسـت بـه چنـين اقـداماتي        از وجود چنين مبارزان خشونت طلبي كه  ها آمريكايي
او سرچشمه و منشأ چنين تحركـاتي را در ركـود اقتصـادي و    . زنند نگران و مضطرب هستند مي

مسائل سياسي جستجو مي كند و معتقد است كه جوانان و زنان سرتاسر جهـان عـرب بـه خـاطر     
  ).163: 2003دربرگ،سو(اند ي مستبد و فساد اقتصادي به سمت بنيادگرايي كشيده شدهها دولت

                                                            
1Soderberg 
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با اين سوالات » شود چه چيزي از اسلام راديكال ناشي مي«در مقاله اش با عنوان  ،1فوكوياما
كند كه در جهان اسلام چه مي گذرد؟ چرا حملات انتحاري هواپيما ربايي باز توليـد  شروع مي

منتشـر   2002كه براساس گزارش سازمان ملل كه در جـولاي   ؛مي شود؟و چنين پاسخ مي دهد
هر چند كه كشورهاي عربـي بـه لحـاظ منـابع نفتـي و اقتصـادي از       : شد، اين نتايج به دست آمد

يي شديد براي ها ثروت فراواني برخوردارند ولي عدم آزاديهاي سياسي و مخصوصاً محدوديت
  ).34: 2002فوكوياما، (زنان باعث شده است تا چنين افكاري گسترش پيدا كند

معتقـد اسـت   » دموكراسي و ليبراليسم نهادي شـده   اسلام،«حت عنوان در پژوهشي ت ،2زكريا
كـه   .انـد  كه كشورهاي عربي امروز، بين نظام سياسي استبدادي و جوامع غير ليبرالي قرار گرفتـه 

و يـك حركـت و   . هيچ كدام از آنها قابليـت حركـت بـه سـمت دموكراسـي ليبـرال را ندارنـد       
شود كه راديكاليسم مذهبي و خشونت بـاز توليـد   ث ميجابجايي خطرناك ميان اين دو نيرو باع

 .انـد  او معتقد است ايران و كشورهاي عربي به لحاظ ايـدئولوژيكي بـه هـم نزديـك شـده     . شود
بود  ها ي كهنه كه ميان شيعيان و سنيها ايران بسياري از شكاف 1979چون انقلاب اسلامي سال 

زكريـا،  (ه اسـت گسترده اي را بـه وجـود آورد  ي بنيادگرايي ها را پر كرد و از اين طريق جنبش
2004 :3.(  

منحصـر بـه فـرد بـودن بنيـادگرايي      «تحت عنوان  ،4ازوردو پ 3تحقيق ديگري توسط بن دور
آنهـا پديـده   . بـه رشـد تحريـر درآمـده اسـت     » اسلامي و چهارمين مـوج تروريسـم بـين المللـي    

ي هـا  در ابتـدا ريشـه  . كننـد  ررسي ميبنيادگرايي اسلامي و تعلق آن به تروريسم را در دو زمينه ب
الهياتي بنيادگرايي اسلامي بررسي شده و در مرحله دوم رشد و گسترش بنيـادگرايي اسـلامي و   

  .)5: دور و پدازوربن(تروريسم در طول چند دهه گذشته مورد بحث قرار مي گيرد
ت كـه بـا فروپاشـي    معتقد اس ـ» آمريكا و بنيادگرايي اسلامي«با ارائه تحقيقي به نام  ،5كارابل

كمونيسم بعد از جنگ سرد، تمام توجهات بـه قـدرت بـالقوه بنيـادگرايي اسـلامي جلـب شـده        

                                                            
1Fukuyama 
2Zakaria 
3Ben – dor 
4Pedahzar 
5Karabell 
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ي آينده چنـدين  ها كه در سال اند و آمريكا و هم پيمانان اروپايي شان به اين نتيجه رسيده. است
در مـورد   او دو دسـته از نظريـات را  . دولت بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه رشد خواهند كرد

گروه اول معتقدند كه بنيـادگرايي اسـلامي نـوعي كمونيسـم جديـد      . بنيادگرايي مطرح مي كند
گروه دوم مي گويند بنيادگرايي اسلامي جنبشي است كه خشونت و افراطي گـري را در  . است

  ).37: 1995كارابل،(خود جاي داده است
معتقد است صدور اسلام  ،»راديكاليسمطالبان و باز توليد «اي را با عنوان  مقاله ،1احمد رشيد

راديكالي به سبك افغاني آن يك اصطلاح جديد اسـت كـه در سياسـت آمريكـا مطـرح شـده       
اما در آسياي جنوبي و مركزي جايي كه قوانين خشك و خشن طالبان بـه طـور گسـترده    . است

ــه اجــرا در مــي  ــن اصــطلاح خيلــي آشناســت او منشــأ و تمــا   اي در افغانســتان ب ــد، اي ــن آي م اي
سال و جنگ داخلي در افغانستان را به مـدل بنيـادگرايي    20ي به وجود آمده در طي ها خشونت

  .)22: 1999رشيد، ( داند از نوع طالباني آن مرتبط مي
  

  روش تحقيق
بنابراين، تحقيقات پيشين در اين زمينـه  . است) تحليلي –توصيفي (روش اين تحقيق اسنادي 
يي نيـز  ها قرار گرفته و سعي شده است علاوه بر توصيف، تحليل مورد بررسي و تجزيه و تحليل

  .، در نظر گرفته شودگاندر زمينه موضوع مورد نظر از ديدگاه نگارند
  

  بنيادگرايي مذهبي
. اساس و پايه است ،به معناي شالوده ،)Fundamentalism( كلمه بنياد گرايي مشتق از كلمه

در . استاست كه به معناي بازگشت به اصول و مباني  الاصوليه؛معادل اين واژه در زبان عربي
همانگونه كه برخي هم  .اند گرايان تاكيد كردهي ديني بنيادها گرايي برخي بر مولفهتعريف بنياد

آنتوني گيدنز در تعريف بنياد گرايي آن  .اند هاي اجتماعي و يا سياسي آن متمركز شدهبر مولفه
برخي بنياد گرايي را جنبش عصـبي و خشـن در برابـر    . داند مي را دفاعي از سنت به روش سنتي

                                                            
1Ahmed Rashid 
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در اين ميان كساني هم آن را نـه فقـط جنـبش و حركـت اجتمـاعي بلكـه       . دانندنظريه ليبرال مي

ديگراني نيز هسـتند كـه بنيـاد گرايـي را ماننـد فمينيسـم يـك         .اند يك ايدئولوژي قلمداد كرده
ي ديني بنياد گرايـي  ها مولفه ،ي انجام گرفتهها بييندر ميان تعاريف و ت .اند جنبش هويت دانسته

. دهند كه خواست خداونـد باشـد  بنياد گرايان كاري را انجام مي. همواره مورد توجه بوده است
نكته ديگر اين است كه آنها معتقدند متون مقدس خطا ناپذير هستند و بر اساس چنـين تفكـري   

مقولـه دينـي   . بين راه ديگري وجود نخواهد داشت و در اين. هركه با ما نيست بر ما خواهد بود
ديگري كه براي بنياد گرايان ذكر شده است، اعتقاد به عصر آخرالزمان و ضـرورت تسـريع در   

ي هـا  البتـه مولفـه  . روز موعود است كه اين جريان منجر به ايده تخريب در ميان آنها شده اسـت 
يكـي  . اسـت كه آن نيز قابل توجه . است شناختي هم براي جريان بنياد گرايي مطرح شدهجامعه

اساسا در نگاه برخي از دانشمندان جريان بنيـاد گرايـي ماننـد    . مساله هويت است ها از اين مولفه
جريان مليت خواه يك جريان هويت خواه است و با اعمال بنيـاد گرايايانـه در صـدد تعريـف و     

  ). 68-69 :1386بابايي، ( استكسب هويت براي خود 
در ايـالات متحـده    1920گرايي يك اصطلاح جنجال بر انگيز است كه در حدود سال بنياد 

انتشـار جزواتـي بـا     اآمريكا با عنوان بازگشت به خود توسط گروهي از مسيحيان پروتستان كه ب
كرد، و آنهـا  ي مدرنيته را محكوم ميها شرارت ها اين دست نوشته. به وجود آمد ،مبانيعنوان 

به اصول و مباني اعتقادي و عملـي جـاودان مسـيحيت بـاز گردنـد كـه يـك         علاقمند بودند كه
ايـن كـاربرد انتقـاد آميـز از مدرنيتـه       1980در دهـه  . كردگذشته آرماني را براي آنها ترسيم مي

ي ژورناليستي در مورد تقاضاهاي سياسي مسيحيان براي اصلاح حقـوق  ها موضوع اصلي تحليل
نين و مراسم عبادي در مدارس كه به صورت صريحي توسط موضوعاتي مثل سقط ج. برابر بود
كـه اينگونـه   . ي انجيلي مطرح شـد ها ي مسيحيان محافظه كار، علي الخصوص پروتستانها گروه

مسايل در ميان مسلمانان نيـز رخ داد و آنهـا مدرنيتـه غربـي و سـكولار را در اشـكال مخـتلفش        
اي اولين بار اين اصطلاح بنياد گرايي را بطـور  در ايران بر 1979انقلاب اسلامي سال . نپذيرفتند
گرفتنـد  مسلمانان مدرنيته را به عنوان يك امپرياليسم فرهنگي در نظر مي. به كار برد اي گسترده

  .يهودي وجود داشت –كه در انواع مسيحي 
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محققاني كه نسبت به مساله بنياد گرايي حساس بودند يك مجموعه از  1990در دهه 
ي محافظه كار، نو سنت گرايان و اغلب گروهي ها گروهمانند . جايگزين كردنداصطلاحاتي را 

نويسندگاني . يشان شبيه به هم در نظر گرفته شده استها ها و كنشمذهبي شبه نظامي كه ايده
را پديده ملي گرايي مذهبي ) بنياد گرايي( ماننتد پيترواندروبر و مارك جر گنسمير اين پديده 

گويند بنياد گرايي انواع اسكات مي.افراد ديگري مانند مارتين مارتي و آر. گيرنددر نظر مي
  . )3: 1999هاولند،(شود متعدد و متكثري را شامل مي

  
  توانند بنياد گرايي باشند؟ آيا اين اصطلاحات بيان شده مي

اول اين موضوع توسط تعـداد زيـادي از كسـاني     ؛در اين مورد دو اعتراض مهم وجود دارد
اصطلاح بنياد گرايي ممكن اسـت كـه   . مورد انتقاد قرار گرفته است اند ا توصيف كردهكه آن ر

يعني كلمات منفي مثل افـراط گرايـي مـذهبي و    . در اصل داراي يك قضاوت و بار منفي نباشد
تا كنون ما بايد فهميده باشيم كه در دنياي مسيحيان محافظه كـار  . تعصب مذهبي را در بر نگيرد

بسـياري از ايـن مسـيحيان    . شناسـند محدودي خودشان را به عنوان بنياد گـرا مـي  تنها يك گروه 
اعتـراض دوم نسـبت بـه    . شناخته شوند دهند تا با عنوان مسيحيان انجيليمحافظه كار ترجيح مي

از روح مـذهب پروتسـتان   اي  اصطلاح بنياد گرايي اين است كه از نظر تاريخي، فرهنگي و فرقه
شود كه اجتماعات مذهبي ديگر به راحتي بنابراين احساس مي. ه استآمريكايي سرچشمه گرفت

براي اجتناب از اين مشكل محققان مسلمان اصطلاح اسلام گـرا را وضـع    .اند ناديده گرفته شده
  .)6: 1999هاولند،( كردند

تنها ويژگي مشترك و كـلان  . بنابراين بنياد گرايي ديني در معاني مختلف به كار رفته است
اين كاربردها را ميتوان تقابل آنها با مدرنيسم غربي دانست چه در كاربرد اصلي اين واژه  تمامي

و اصول  ها رد و تقابل با آموزه ،در مسيحيت پروتستان آمريكايي و چه در ديگر مكاتب و اديان
غرب از طريق غيريت سازي براي خود و نفي آن بنياد گرايي ديني . مدرنيسم غربي وجود دارد

  ). 86 :بهروز لك. ( ر تقابل با خود تعريف كرده استرا د
همچنان كه قبلا اشاره شد نخستين كاربرد اين واژه در مورد مسيحيت پروتسـتان آمريكـايي   

  :ي بنياد گرايي ديني مسيحي در آمريكا عبارت بودند ازها مهمترين آموزه. بوده است
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 .باشدستاده است ميمتن و الفاظ كتاب مقدس به همان صورت كه خداوند فر -1

 مبارزه آشتي ناپذير با الهيات مدرن -2

زندگي تحول يافته معنوي با شاخصه رفتار اخلاقي و تعهد شخصي، مثـل قرائـت كتـاب     -3
 .ي دينيها مقدس، نيايش، تعصب به مسيحيت و ماموريت

ريـان  باشدكه در طول چند جنيادگرايي ديني در مورد اسلام گرايان معاصر ميبكاربرد دوم 
  ؛كلي شكل گرفته است

ي مـادي و تمـدني   هـا  جريان نخست با رويگرداني از گذشته اسلامي و با مشـاهده پيشـرفت  
يافت كه اين جريان خود به دو دسته غرب گرا و غرب  مي غرب راه چاره را در پيروي از غرب

يعنـي  جريان بازگشت بـه سـنت ماقبـل اسـلام      ،جريان سياسي و فكري دوم. شودزده تقسيم مي
جريان سوم همان جريان اسلام گرايي كه برخي آن را بـا برچسـب   . باشدملي مي –سنت قومي 

-89 :بهروز لـك . ( اين جريان در صدد احياي اسلام بوده است. كنندبنياد گرايي ديني بيان مي
88 (  

ي اسـلامي در  هـا  در مطالعـه خـود در مـورد جنـبش     ،به نام هراير دكمجيـان  اي نويسنده مثلاً
ي متعـددي چـون احيـا گـري،     هـا  رونـد افـزايش آگـاهي اسـلامي نـام      ؛گويـد هان عرب مـي ج

تجديد رنسانس،  ،نوزايي،پاكديني، بنياد گرايي، تجديد دعوي، بيداري، اصلاح طلبي، رستاخيز
و اسـامي عربـي   . حيات بخشي دوباره مهدويت و بازگشـت بـه اسـلام را بـه خـود گرفتـه اسـت       

ــه الاســلاميه  ــداري اســلامي«، صــحوه الاســلاميه»نس اســلاميرنســا«همچــون بعث اصــوليه  و »بي
از ديـدگاه او مناسـب تـرين اصـطلاح همـان      .اند را استفاده كرده» بنياد گرايي اسلامي«الاسلاميه

  ).9 :1366( دكمجيان ( است) بنياد گرايي اسلامي(اصول الاسلاميه 
. اسـت اسـلام گرايـي   كاربرد سوم بنياد گرايي اطلاق آن بر جريـان عقـل گريـز و متصـلب     

ي ابن تيميه در ها مصداق بارز آن همان جريان وهابيت است كه با الهام از جريان هنبلي و آموزه
  ) 90-89 :بهروز لك( دو سده اخير در جهان اسلام ظهور كرده است مثل طالبان و القاعده 

مصـر شـده    سعدالدين ابراهيم به شش موضوعي كه منجر به افزايش ناگهاني بنياد گرايي در
  :كند مياست اشاره 
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بــه ايــن اشــاره دارد كــه آيــا نظــام جــاري مصــر عــدالت اجتمــاعي و  : مســاله اجتمــاعي -1
 ؟ كند ميي برابر را براي شهروندان فراهم ها فرصت

 .كه به ميزان مشاركت عامه مردم و دموكراسي در مصر ميپردازد: مساله سياسي -2

ذاران را در اسـتفاده خردمندانـه از منـابع ارزيـابي     كه شايستگي قانون گ: مساله اقتصادي -3
 .كند مي

آيـا نظـام اسـتقلالش را حفـظ كـرده و از سـر        كنـد  مـي كـه تحليـل   : مساله ميهن پرستي -4
 .كند ميسپردگي به يك قدرت خارجي امتناع 

 كند ميكه نقش مصر را در يك ملت بزرگتر عربي جستجو : مساله ملي گرايي -5

ي تـاريخي  هـا  به يك تعادل نسبي بين غربي شدن يـا حفاظـت از سـنت   كه : مساله تمدن -6
 .)4: 1،1990رابين(كند ميمصر تاكيد 

و تنـوع اش در بعضـي    هـا  توانيم بگوييم كه بنياد گرايي مذهبي عليرغم تفـاوت در پايان مي
  :موارد با هم اشتراك دارند

 .مكان خاصي نيست جهاني است و متعلق به مذهب يا اي بنياد گرايي مذهبي پديده -1

 :ي مشتركي هم دارندها گيژيش ويها عليرغم تفاوت -2

  .همه آنها معتقد به قطعيت متون مقدس هستند -الف
  .هستند خواهان بازگشت و تغيير مجدد اصول و مباني -ب
  .داراي جهت گيريهاي سياسي و اجتماعي هستند -ج
ان بدون بهره منـدي از تعـاليم دينـي    از سكولاريسم انتقاد كرده و معتقدند كه هستي انس -د

  .پوچ و بيهوده است
  

  بنياد گرايي اسلامي
بنياد گرايي اسلامي با توجه به نقشي كه در برابر نظام بين المللي پايه ريزي شده غـرب ايفـا   

ميليـارد مسـلمان دنيـا بـه      1/1اگرچه . شودبه عنوان يكي از منابع اصلي خطر شناخته مي كند مي

                                                            
1Rubin 
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امـا سياسـي شـدن    . كننـد د، خارج از منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا زندگي مـي اسلام وفادارن

بـرعكس انتظـارات   . شـود اسلام و بروز بنيـاد گرايـي اسـلامي بيشـتر بـا خاورميانـه شـناخته مـي        
خميني كسي كه بنيـاد گرايـي اسـلامي را بـراي غـرب معنـي كـرد، تـلاش كـرد تـا           امام غرب،

ي هـا  اين راستاانتقادهاي او به نقش قـدرت  د، بخصوص درمسلمانان را به يك وحدت سوق ده
  ). 246 :1381 ،احتشامي. (بزرگ در جهان اسلام بسيار موثر بوده است

  
  :گيردبنياد گرايي اسلامي در سه ديدگاه مورد بررسي قرار مي

ملـت   –بنياد گرايي اسلامي به عنوان يك عكس العمل و پاسخ به بحران مواجه دولت : اول
اين بحران شامل محروميت اجتماعي، فقر مداوم، فساد، وابسـتگي  . شودورميانه مطرح ميدر خا

به غرب از لحاظ امنيتي و دفاعي و اقتصادي، فقدان مشروعيت سياسي و تنزل حاكميـت قـانون   
ي سياسـي غيـر پاسـخگو و    ها است و همچنين اين بحران به وسيله بي ثباتي سياسي عمومي نظام

بـه عبـارت ديگـر بنيـاد     . گـردد سياسي در كشورهاي اسلامي تشـديد مـي   نامطمئن حفظ قدرت
  .ي وسيع عام و فراگير موجود باشدها تواند عكس العمل افراطي به بحرانگرايي مي
 ؛ او ظهور بنياد گرايـي اسـلامي را زمينـه برخـورد تمـدني     كند مينتينگتون مطرح ها كه :دوم

 ،مسـيحي در طـرف ديگـر    –ك طرف و تمدن يهـودي  با اين تعبير كه دارالاسلام در ي. داند مي
جايگزين سيستم قبلي جنگ سرد و رقابت ايدئولوژيك دوران جنـگ سـرد    ها ستيزه بين تمدن

  .گرددمي
بنياد گرايي اسلامي با اسلام سياسي پيوند خورده كه به عنوان يك نيروي معتبر جديد : سوم

ايـن  . م راه حـل اسـت تـزئين شـده اسـت     و با شـعار اسـلا  . گرددبراي تغييرات مثبت تعريف مي
نگرنـد و  كه به اسلام به عنوان مكتبي فراتر از دين و عبادت مـي  اند گاه را مسلماناني پذيرفتهددي

اين شعار بيشـتر در  . دانندآن را متفاوت با سكولاريسم دولتي موجود در كشورهاي اسلامي مي
ي تند همراه با برخورد براي برانـدازي  ها شود كه اسلام گرايان در فعاليتكشورهايي شنيده مي

  ).25 :1381احتشامي، .(ي خود مشاركت دارندها رژيم
ناخوشـايند، سـاختگي،    ،گرايي نسنجيده تـرين اصـطلاح  اما از ديدگاه سيد حسين نصر بنياد

گويد بيشتر مسلمانان هنوز سـنت  او مي. داراي كاربرد شيطاني و انگي براي كوبيدن اسلام است
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ي هـا  ند و بايد آنها را از تجدد طلبان سكولار و هم از بنياد گرايان به معنايي كـه رسـانه  گرا هست
به راستي كه اشتباه بزرگي اسـت اگـر سـنت گرايـان را بـا بنيـاد       . برند جدا كردغربي به كار مي

. ي مقاومـت اسـلامي را نبايـد بنيـاد گـرا ناميـد      هـا  گويـد جنـبش  او مـي . گرايان يكـي بپنـداريم  
ليپين را دفاع مردم اين يكشمير، كوزوو و يا در جنوب ف ،ي مقاومت در فلسطين، چچنها جنبش

گرايان داند و حساب آنها را از حساب بنيادمناطق از ايمان يا ارزشهاي فرهنگي و سنتي خود مي
جالب ايـن  . زنند جدا كرد مي كه بدون توجه به اصول و قواعد ديني و انساني دست به خشونت

آميـز  و آن رااز تعصـب . آورددر اين بين سخن از بنياد گرايي سكولار به ميان مـي است كه وي 
اگر قـرار اسـت در بـاره بنيـاد گرايـي      . دانددر طول تاريخ مي ها ترين و جزمي ترين ايدئولوژي

بابـايي،  . (اختانـد  گرايـي سـكولار را نيـز از قلـم    ديني سخن بگوييم در اين صورت نبايد بنيـاد 
1386: 74--72 .( 

را يــك گــروه ) حمــاس(ديگــر مــثلا جنــبش مقاومــت اســلامي فلســطين  اي بــرعكس عــده
اي ي حمـاس يـك تغييـر عمـده    هـا  گيرند، كه خط مشي و فعاليتبنيادگراي اسلامي در نظر مي
تـا قبـل از شـروع انتفاضـه گـروه اخـوان       . المسلمين داشـته اسـت  نسبت به سياستهاي قبلي اخوان

ليـه اشـغال اسـرائيل مقاومـت و مشـاركت نداشـتند و بيشـتر بـروي         المسلمين به طور فعالي بـر ع 
تنهـا  . كردند هاي بنيادگراي سنتي مانند آموزش مذهبي و تزكيه اخلاقي جامعه تاكيد مي فعاليت

  ).2: 1998، 1ناسه( بود كه خط مشي آنها تغيير پيدا كرد 1987با آغاز انتفاضه در دسامبر 
ــن اســت كــه     ــاتوري و اســتبداد وجــود دارد اي دليــل اينكــه در كشــورهاي اســلامي، ديكت

تواننـد  ي بنيـادگرا و تنـدرو در كشورشـان نمـي    هـا  گـروه ي اسـلامي بـه خـاطر وجـود     ها دولت
از اي  ي آمريكـا در يـك جلسـه   هـا  مـثلا هنگاميكـه ديپلمـات   . ي مدني را نهادينه كنندها آزادي

ات را آزاد بگذارد و با روشنفكران و مخالفان برخورد نكنـد  حسني مبارك خواستند كه مطبوع
ي اسـلامي  هـا  خواهيد انجام دهـم بنيـادگرا  اگر آنچه كه شما از من مي« : گويد مي او در جواب

شود كـه در داخـل   خط مشي عربي باعث باز توليد ديكتاتوري مي. »مصر را اشغال خواهند كرد
فالول و نويسندگاني ماننـد  رابرتسون و جريمانند پت مبلغاني. دهد مي خود تروريسم را پرورش

                                                            
1Nusse 
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: 2004زكريـا،  ( مانده اسـت گر و عقبگويند اسلام يك دين سركوبلينر ميجانسون ويليامپل
1.(  

در زمان حمله آمريكا به عراق مركز تحقيقات اسلامي دانشگاه الازهر اعلام كرد كه جنگ 
همه مسلمانان خواسـت تـا بـه جهـاد بـا كفـار        بر عليه عراق يك جنگ صليبي جديد است و از

  .)163: 2003سودربرگ، ( برخيزند
محيط اجتمـاعي كشـورهاي   « :گويدتوماس فريدمن يكي از نويسندگان نيويورك تايمز مي

عربي باعث شده است كه افرادي مثل بن لادن بوجود بيايند و اگردر ايـن محـيط تغييراتـي رخ    
سپتامبر در آمريكـا را   11افرادي كه حملات . »توليد خواهد شدندهد باز هم پديده بن لادن باز 

پرهيـز كـاران ريـش داري بودنـد كـه در غارهـاي        ،انجام دادند، افرادي گوشه گيـر و متعصـب  
بنابراين اين هواپيما ربايان شـديدا  . كردندافغانستان چيزهاي مرموز و دست نيافتني را موعظه مي

مـثلا در ايـن مـورد دو تـن از     . دليـل خودشـان را منفجـر كردنـد    از آمريكا متنفر بودند و به اين 
گويندكه بنيادگرايي اسلامي يك جنبش سنتي هاي لادن و رويا برومند ميمحققان ايراني به نام

ي هـا  گروهي مثل القاعده بر اثر نتايج حاصل از مرام. بلكه يك جنبش خيلي مدرن است ،نيست
افرادي مثل حسن البناء عقايدشـان را از  . بوجود آمدند 20راست و چپ افراطي در اروپاي قرن 

عقايــدي مثــل وفــاداري بــي چــون و چــرا از رهبــر . ي ايتاليــا و آلمــان وام گرفتنــدهــا فاشيســت
 :گوينـد  مـي  آنهـا . ليني گرفتـه شـده اسـت   وهـاي موس ـ كاريزماتيك، اطاعت، سكوت، از فرمان

  ).34: 2002و سمين،  فوكوياما( »لنينيسم در لباس اسلام گرايي به وجود آمد«
شادي و تاييد اخلاقي براي پيروان خـود را بـه    ،اما به گفته بوليت اسلام ديني است كه صلح

بنابراين با پرهيز از نگاه گزينشي به اسلام نبايد بنيادگرايي اسلامي را در حكـم  . آوردارمغان مي
  ).241 :1385 ،موحد(كل جهان اسلام قلمداد نمود

گويد، طالبان و حاميانشان براي جهان اسـلام و غـرب يـك شـيوه      مي اننويسنده كتاب طالب
كه هرگونه سازش را با مسلمانان ميانـه رو و   اند جديدي از افراط گرايي اسلامي را عرضه كرده

ي بشـر دوسـتانه سـازمان ملـل يـا      هـا  خودداري طالبان از همكاري بـا آژانـس  .كنند مي غرب رد
همكاري بر طبق اصول اخلاقي و نپذيرفتن نقـش   دداري ازكشورهاي اهدا كننده خارجي يا خو

. مسلمانان نخبه در اداره كشوربه عنوان افراد فاسـد، خشـم مسـلمانان جهـان را برانگيختـه اسـت      
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طالبان براي بنيادگرايي اسلامي يك چهره جديد و يك هويت جديـد در هـزاره بعـدي ترسـيم     
زش خودداري كرده و هيچ نظـام سياسـي را جـز    بنيادگرايي اسلامي كه از هرگونه سا .اند كرده

  ).23: 2002رشيد، (خودشان قبول ندارند
  

  جايگزيني بنيادگرايي اسلامي با كمونيسم ؛ جنگ سرد جديد
ها اي براي منافع غربيبر طبق نظريه جنگ سرد جديد،بنيادگرايي اسلامي يك تهديد عمده

گراهـا تهديـدي بـراي ثبـات تعـداد      ه بنياداول اينك. آيدبعد جنگ سرد به حساب ميدر دوره ما
كشورهايي مانند مصر . زيادي از رژيمهاي طرفدار غرب در خاورميانه و آفريقاي شمالي هستند

  .الجزاير اردن تركيه و تونس
دوم اينكه بنيادگراها بطور خشـونت آميـزي در مـورد كمـك آمريكـا بـه رونـد صـلح بـين          

ي نظامي و تروريسـتي موفـق بـر    ها اينكه بيشتر عملياتسوم .كننداسرائيل و فلسطين مخالفت مي
ماننـد حـزب االله   . گـرا انجـام شـده اسـت    ي بنيـاد هـا  گـروه توسـط   هـا  عليه اسرائيل و آمريكـايي 

چهارم اينكه يك .حزب امل اسلامي لبنان، گروه فلسطيني حماس و جهاد اسلامي فلسطين،لبنان
بـر طبـق   . دهند وجـود دارد ورد هدف قرار ميهماهنگي بين بنيادگراهايي كه منافع آمريكا را م

كـه نقـش    كنـد  مـي مانند يـك كمينتـرن اسـلامي را اداره    اي  تهران يك شبكه«:گفته دانيل پايپز
: 1998كـاظم زاده،  (امروز اين شبكه با شبكه كمينترن مسكو كه قبلا وجود داشت مشـابه اسـت  

53.(  
و بنيــاد گراهــا  هــا كمونيســت« :گويــددانيــل پــايپز در مــورد خطــر بنيــادگرايي اســلامي مــي

اند، ما نبايد با آنها احساس همدلي كنيم،بلكه بايد مشـكل را حـل كنـيم و    هميشهدشمن ما بوده
او . »نبايد نسبت به آنها حسن نيتداشته باشيم بلكه بايد بـا آنهـا از موضـع قـدرت برخـورد كنـيم      

بنيادگراهـا غـرب را خيلـي    «: گويـد طرفدار كنترل و عقب راندن بنيادگرايي اسلامي است و مي
  ).53: 1998كاظم زاده، (»اندبه چالش كشيده ها شديدتر از كمونيست

  :بنابراين در دولت آمريكا و بين افراد جامعه در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد
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كـه لازم  اي  بنيادگرايي اسلامي يك نوع كمونيسم جديد است و در نتيجه با هـر وسـيله   -1

گرايـي  گويـدبنياد اين ديدگاه مـي . خورد كرد تا از تهديد آن جلوگيري شوداست بايد با آن بر
 .اسلامي پيشگام برخورد تمدني بين غرب و جهان اسلام است

موضــوع را بنيــادگرايي اســلامي نمــي داننــد بلكــه خشــونت و افــراط گرايــي را مطــرح   -2
شود و بنابراين گرفته ميخود بنيادگرايي اسلامي به عنوان يك پديده فرهنگي در نظر . كنند مي

 ).37: 1995كارابل، (گيرد مي خارج از چارچوب دولت آمريكا قرار

گوينــد كــه بنيــاد گرايــي اســلامي بــه قدرتمنــدي و خطرنــاكي طرفــداران ديــدگاه اول مــي
گويند بنيادگرايي اسلامي شـبيه بـه ايـدئولوژي    آنها مي. اش استكمونيسم در دوران شكوفايي

پـذيرد،  ژگيهـاي اجتمـاعي اقتصـادي و سياسـي غـرب سـكولار را نمـي       كمونيسم اسـت كـه وي  
المللـي توسـط رژيـم انقلابـي اتحـاد جمـاهير       كه كمونيسم به وسيله يـك جنـبش بـين    همچنان

المللي توسط رژيـم انقلابـي   شوروي بارور شد، بنيادگرايي اسلامي نيز به عنوان يك جنبش بين
ادگرايي اسـلامي و كمونيسـم توسـط دانيـل پـايپز در      اين يكي دانستن بني. ايران رشد يافته است

رودمن و نامه خاورميانه ذكر شده است و افراد ديگري مثل پيتراش به نام فصلصفحاتي از مجله
  .اند برنارد لوئيس عضو ارشد مطالعات خاور ميانه در دانشگاه پرينتسون نيزآن را مطرح كرده

ود ندارد توسط جان اسپوزيتو اسـتاد دانشـگاه   گويد خطر اسلامي وجاما ديدگاه دوم كه مي
بر طبق ديدگاه او تفـاوت زيـادي وجـود دارد ميـان كسـاني كـه       . جورج تاون مطرح شده است

ي نظامي و خشني ها گروهاسپوزيتو قبول دارد كه  .اند برچسب بنيادگرايي خورده ها توسط غربي
اسلامي در الجزاير ثبـات و  -نظاميي ها گروهمانند جماعت اسلامي مصر و حزب االله در لبنان و 
كـه يـك    كنـد  مـي ازند ولي او خـاطر نشـان   اند حقوق بشر را در خاورميانه و آفريقا به خطر مي

هاي اسلامي هستند و اسـلام سياسـي داراي   اي جنبشيي تنها افراط گرايان حاشيهها گروهچنين 
اتـي بـين اسـلام و    گويـد بيشـتر يـك سـازگاري ذ    او مـي . نيروي چنـد وجهـي و پويـايي اسـت    

  ).38 :1995كارابل، ( دموكراسي وجود دارد
توانيم بگوييم كه بنياد گرايي اسلامي از ديدگاه با توجه به مباحثي كه در بالا مطرح شد مي

  :هاي زير است بنياد گراها شامل ويژگي
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انسان  تفسيري مغاير و متفاوت با قرائت مدرنيته از روابط ميان بنيادگرايي اسلامي عموماً -1
 .دهدخدا و طبيعت و همچنين وضع مطلوب و آرماني ارائه مي

فرهنگـي و نظـامي آن    ،خواستار بازسازي جامعه و مناسبات اجتماعي، سياسي، اقتصادي -2
 .كه هم خير دنيوي و هم سعادت آن جهاني را براي بشر تامين كند اي است به گونه

يي دارد و براي نيل ها ش راهبرد و تاكتيكاغلب براي گذار به جامعه مطلوب و آرماني ا -3
 .به آن خواهان فعاليت و تلاش پيروان خود بوده و از اين رو به شدت عمل گرا است

  
  مضامين و محتواي بنيادگرايي اسلامي

  :پيوند دين و سياست در اسلام) الف
مين اخـوان المسـل  . بنيادگرايي اسلامي به نوعي عدم تمايز ميان دين و سياست متكـي اسـت  

مهمترين نظريـه پـرداز آنهـا    . اولين حزب مدرن بودند كه در جهان اسلام عربي به وجود آمدند
اصول و روشهايي كه توسط اين نويسـنده گسـترش و توسـعه يافتـه اسـت هنـوز       . سيد قطب بود

در كتـاب اوليـه اش بـا نـام     . شـود ي بنيادگرايي اسلامي سنتي خيلي مهم تلقي مـي ها گروهبراي 
اسلام را تضمين كننده عدالت اجتمـاعي دانسـته و سرچشـمه آن را     ،اعي در اسلامعدالت اجتم

  .)13: 1998ناسه، ( دانددر اصول اسلامي مي
گويد كه گيتا ساگال و نويسنده ديگري به نام بابي سعيد در اثر خود به نام هراس بنيادين مي

مي را داراي سـه خصيصـه   نيرايووال ديويس از جمله نويسندگاني هسـتند كـه بنيـادگرايي اسـلا    
  :دانند مي

 طرحي براي كنترل بدن زنان -1

 كند ميشيوه كار سياسي كه كثرت گرايي را رد  -2

نهضتي كه بطور قاطع از ادغام دين و سياست به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف خـود   -3
 ). 10: 1379 سعيد،( كنندحمايت مي

در طول غيبت امام دوازدهم قدرت مطلـق بـراي   گفت اين بود كه مي )امام(نوآوري خميني
شخصيت با نفوذ  5محمد يزدي رئيس قوه قضائيه يكي از  1997در ژوئيه . روحانيون شيعه است

سياسـت حكومـت و   . رهبري مذهبي و رهبري سياسي جدا از يكـديگر نيسـتند  «: در ايران گفت
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 »الـت در سياسـت را ندارنـد   قوانين اسلامي تنها براي روحانيون هستندو غير روحانيـت حـق دخ  

  .)53: 1998زاده، كاظم(
موفقيت بنيادگرايي اسلامي در معـاني سياسـي اش ريشـه دارد و از ايـن حقيقـت سرچشـمه       

-گيرد كه هرگونه جدايي بين دين و دولـت ارزش چنـداني نـدارد ولـي در جوامـع يهـودي       مي
  .)78: دور و پدازوربن( شودمسيحي بعد سياسي دين كم رنگ تر مي

ولـي در چـارچوب اصـول ثابـت ديـن و       ،در ايدئولوژي اسلامي حكومت حق جامعه است
شكل حكومت پارلماني و يا شورا اسـت و  . مقررات آسماني حاكميت از جامعه و قانون از خدا

قوه قضائيه مستقل است و در دست مجتهدان عادل و قوه مجريه حق  ،اصل بر قبول اكثريت آرا
 .عمال دولت نظـارت و حـق وتـو دارد   يا فقهاي عادل است كه بر تمام اهاي آنها  امام يا جانشين

  ). 43 :1354قطب، (
ديانت اسلام يك ديانت عبادي تنها نيست و فقط بين عبـد و خـداي   «: گويد امام خميني مي

تبارك و تعالي، وظيفه روحاني تنها نيسـت و همـين طـور يـك مـذهب و ديانـت سياسـي تنهـا         
ي، سياستش در عبادت مـدغم اسـت و عبـادتش در سياسـت مـدغم      عبادي است و سياس. نيست
  )6 :موثقي(» .يعني همان جنبه عبادي يك جنبه سياسي دارد. است

  
  بازگشت به اصول و مباني) ب

گرايي مربوط به بحراني است كـه مـذهب كاتوليـك در زمـان چـاپ      در منشا مفهوم اصول
. ورد فتاواي اجتمـاعي بـا آن روبـرو شـد    ميلادي در م 1891اولين دست نوشته واتيكان در سال 

بحراني كه در آن دو نگرش مختلفـو مخـالف بـا يكـديگر بـراي بازگردانـدن جامعـه بـه دامـان          
يكي از طريق احياي كليسا با همه اختيارات و اقتدارهاي گذشته . مذهب كاتوليك مطرح بودند

ي مختلفـي كـه در آن   هـا  حـيط و ارشاد آنها در م ها آن و ديگري از مجراي رفتن به دنبال انسان
  ). 99: 1377 ،ويلم( دندكر زندگي مي

ي بنيـادين و  هـا  بنابراين بنياد گرايي اسـلامي هماننـد بنيـادگرايي مـذهبي بـه عقايـد و ارزش      
اصولي ايمان دارد و بر اين ايده است كه اصـول و مبـاني را بايـد كشـف كـرد و بـر اسـاس آن        

گشـت بـه اسـلام اصـيل و نـاب محمـدي و اصـول و        خمينـي شـعار باز  . جامعه را بازسازي كرد
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فلسـفي و   ي عقلـي، هـا  ولي با مايه. صدر اسلام را سر داد ارزشهاي فراموش شده آن و الگوهاي
اجتهادي نوآورانه خواهان احياي تفكر ديني و دگرگوني اساسي و بنياني در روابط و مناسـبات  

مسـتقل و اسـلامي بـراي نوسـازي و      حاكم و تغيير انقلابي وضع موجود و در پيش گرفتن راهي
  )4 :موثقي( .توسعه و به منظور نيل به وضع مطلوب و جامعه و دولت آرماني نيز بود

محمد عبده مثل ديگر بنيادگرايان اسلامي نياز به بازگشت به بعضي از اصول اسلام اصـيل و  
آموزش و  تحت تاثير محمد عبده و شاگردش رشيدرضا جنبش براي. كردآموزش را تاكيد مي
اما بزودي اين جنبش جنبه سياسي اش گسترش يافت و . شروع به كار كرد ها اصلاح افكار قلب

شـدند كـه نظـم موجـود بايـد       خواهان اصلاحات اسلامي در دولت و حكومت شدند و مـدعي 
  .)12: 1998ناسه، ( جايگزين قوانين اسلامي شود

او  .ازه كافي اسلامي نيستنداند ها بهي عربي اين است كه آنها گويد مشكل رژيمبن لادن مي
تنها با بازگشت به اسلام است كه مسلمانان به عدالت خواهند رسيد به نظر : گويدبه پيروانش مي

  .)3: 2004زكريا، ( بن لادن دموكراسي يك اختراع غربي است
 و سرنجام اينكه مصباح يزدي بر اين باور است كه دموكراسي بـا اصـالت بخشـيدن بـه اراده    

ي اسـلام اصـل بـر اراده خداونـدي و     هـا  زيرا بر اساس آموزه. انسان در تقابل با اسلام قرار دارد
ي اسـلامي محسـوب   هـا  بـر ايـن اسـاس دموكراسـي و آزادي ارزش    . خدا محوري استوار است

ي سـكولار را در پـي   هـا  يشهاند زدايي و حاكميتي دينها تواند زمينه مي شوند و رواج آنها نمي
  ).243 :1385موحد، ( دداشته باش

  
  عمل گرايي و پيكار جويي) ج

راري حاكميت الهـي و  قزيرا بر. بنياد گراي اسلامي عمل گراست و خصلتي پيكار جو دارد
و  شـود  مي پايان دادن به وضع غير اسلامي جوامع مستلزم فعاليت كوشش و تلاش فراوان فرض

. خيالي واهي است،جامعه بر اساس دين بدون آنها اميد به برقراري حكومت اسلامي و بازسازي
شود كه از قدرت كناره گيري كند و  زيرا نظام فاسد و غير اسلامي حاكم به راحتي متقاعد نمي

  .ي اسلامي دهدها جاي خود را به ايده
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ي هـا  بـه عنـوان دولـت   ) عرب(ي موجود در جهان اسلام ها گويد بيشتر دولت مي سيد قطب

كه در آن بطور  اند نحراف اساسي از تعاليم اسلام سنتي داشتهكنندكه يك ا مي جاهلي حكومت
بنابراين تفسـير سـيد قطـب     .اند آشكاري يك سري از قوانين اسلامي را نقض كرده و كافر شده

هاي اسلامي عربي است و در تئـوري اش تاكيـد   دقيقا به معناي مبارزه مسلحانه بر عليه حكومت
و . ن واقعي بر عليه جامعه و قانون گذاران اش جهـاد كننـد  از پيروااي  كه بايد يك هسته كند مي

تواند دوباره پايه ريزي شود و ايـن   مي معتقد است كه تنها از طريق جهاد است كه حاكميت االله
  .)14: 1998ناسه، ( شود امر از طريق شريعت كه تنها منبع قانوني است حاصل مي
يـك   مسيحيت اساساً كه حالياست در  اسلام داراي يك فعاليت و ايدئولوژي اعتراض آميز

اسلام دين دستورات الهي است و بيشتر از آن يـك ديـن عملـي    . دين راكد و بي تحركي است
را  هـا  گـروه هـا و  است كه هم شامل روابط بين انسان و خداوند است و هم روابط اخلاقي انسان

  ).76: دور و پدازوربن(گيرد مي در بر
عده در مورد توجيه حملات انتحاري و قتل عام شهروندان غيـر  ايمن الزواهري فيلسوف القا

بنابراين مسـئول ايـن همـه بـي      اند گويد اين شهروندان چون به سياستمداران راي دادهنظامي مي
  .)164: 2003سودربرگ، (عدالتي و ظلم هستند و اگر هم كشته شوند اشكالي ندارد

و بذل نفـس در راه خداونـد در خويشـتن    مفهوم قرآني جهاد به معناي تا پاي جان كوشيدن 
تعبير جهـاد معـاني متعـددي دارد، كـه از جملـه      . يابيمسلمانان و بسيج ايشان اهميت اساسي دارد

شامل جهد و تلاش براي تمشيت يك زندگي خوب، درست،اخلاقي تـر و عادلانـه تـر كـردن     
( گـردد حانه مـي جامعه و بسط دعوت اسـلام از طريـق تبليـغ و موعظـه آمـوزش و مبـارزه مسـل       

  ).100 :1377 ،اسعدي
  
  :برقراري حكومت اسلامي )د

بنيادگرايي اسلامي معتقد به استقرار حكومت اسلامي است و وجود آن را ضرورتي عقلي و 
به لحاظ عقلـي و منطقـي جوامـع اسـلامي نيـز ماننـد جوامـع غيـر اسـلامي          . داندالزاما شرعي مي

كه جامعه داراي قانون،  كند ميعقل حكم . ندگي كنندتوانند بدون قدرت مركزي و برتر ز نمي
  .نظم و انظباط برتر از جامعه بدون قانون و هرج و مرج طلب است
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متفكر بنيادگرايي هندي ابو علي موودي يك طرح كلي براي حكومت اسلامي آرماني پايه 
تقـد اسـت   او مع. به وجود آورد 1941ريزي كرد كه گروهي را به نام جماعت اسلامي در سال 

ست كه تمام شئون اخلاقي سياسي و علمـي  ها دين اسلام نظام جامع و كامل براي زندگي انسان
  .)14: 1998ناسه، (شودبشر را شامل مي

 ي سياسي مدرن كه عمدتاًها بنيادگرايي اسلامي يعني افكار و جنبش« :گويدسامي زبيده مي
جسـتجوي ايـن هسـتند كـه يـك       ي مخالف و ناراضي هستند و به يك مفهـوم در ها گروه وجز

  .)1: 1998ناسه، ( »حكومت اسلامي را تعيين كنند
. گيـرد اسلام يك تمدن جامعي اسـت كـه زنـدگي شخصـي و اجتمـاعي فـرد را در بـر مـي        

ي اخلاقي تر، معنوي تر و الهي ها حكومت اسلامي نسبت به يهوديت و مسيحيت داراي ويژگي
اعتراض ،اسلام داراي ماهيـت فعـال  . يلي بالايي دارندتر است و به همين خاطر مردم انتظارات خ

  .)77: در و پدازوربن( آميز، كل گرا و جمعي است
 و در آرااي  به ارمغان آورد به مراتـب فراتـر از صـورتبندي يـا تغييـر تـازه       )ص(آنچه محمد

عنـوان  او نظمي نوين را رقم زد و امتي جديد را بـه  . و آداب و رسوم ديني موجود بود ها يشهاند 
يك جامعه ديني و سياسي فراهم آورد كه ريشه در نگرش يا تعلقـي دينـي داشـت و بـر همـين      

چنين نگرشي بود كه توانست قبايل و طوايف جزيره العرب را متحـول  . اساس وحدت يافته بود
  ).96: 1377 ،اسعدي( سازد و يكي از تحولات عظيم تاريخي و فرهنگي جهان را محقق گرداند

گويند دين و طرفداران اين قرائت مي اند به نام اسلام فقاهتي را مطرح كرده اي دهپدي اي عده
هاي ثابت و جاودانه سياسي اقتصادي و حقوقي دارد، شكل حكومت از كتاب و اسلام نظام

وظيفه حكومت در ميان مسلمانان اجراي احكام . شود و مساله عقلاني نيستسنت استنباط مي
پيامبر اسلام مدت سيزده سال در مكه در برابر انواع ). 30 :1380 ،تريمجتهد شبس( اسلام است
صبر و مقاومت كرد سپس به مدينه هجرت كرد و در آنجا چون زمينه  ها و مزاحمت ها مخالفت

در آن عصر دين و . فراهم شده بود حكومت تشكيل داد و اين حكومترا بخردانه رهبري كرد
قع بينانه اين بود كه پيامبر براي تقويت دعوت ديني اش عمل وا .دولت از يكديگر جدا نبود

تفكيك . پيشنهاد حكومت را قبول كند و دين خود را از آن طريق نهادينه كند و استقرار بخشد
اجتماعي زياد و پيدايش جامعه و دولت جديد تحقق  –دين و دولت پس از تحولات فرهنگي 
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اما در عصر پيامبر  ،كند مياين دو را ايجاب  البته امروز واقع بيني تفكيك. پيدا كرده است

  ).348: 1381مجتهد شبستري، ( اسلام واقع بيني اين بود كه حكومت تشكيل دهد
  نتيجه گيري

ي اسـلامي و مصـلحان   هـا  يشه و عمل اسلامي ميان جنـبش اند در قرن بيستم گرچه در حوزه
، هـا  آرمـان  ،هـا  و نگرانـي  ها دغه، دغها وجود دارد اما اين جنبش يگوناگوني زياد وديني تنوع 

چنـين پيونـد اشـتراكي مـا را     . داد مـي  اهداف و افكار مشتركي نيزداشتند كه آنها را به هم پيوند
بنيـادگرايي اسـلامي   . عنوان بنياد گرايـي اسـلامي مفهـوم سـازي كنـيم      ابسازد تا آن را  مي قادر

كمونيسم جديد و تروريسم و عقـب   شوند مانندصرفنظر از بار منفي كه برخي براي آن قائل مي
روايت خاصي از خدا، طبيعت و انسان و بخصـوص روابـط    ،به عنوان يك ايدئولوژي.. .مانده و

ي هـا  يي كه دنياي مدرن و ايـدئولوژي ها با روايت اين تفسير.دهدآنها را با يكديگر به دست مي
 كـاملاً  ،از از اين سه مقولـه دارنـد   جديد چون ليبراليسم، ناسيوناليسم، و سوسياليسم و مانند اينها

  .متفاوت است
دهـد و آن را   مـي  بنياد گرايي اسلامي تعبيري حداكثري و ايدئولوژيك از دين اسـلام ارائـه  

از اين منظر بنياد گراها گذشته . كند ميبرتر براي زندگي فردي و اجتماعي بشر قلمداد  اي شيوه
ورزنـد و خواهـان برقـراري حكومـت اسـلامي       مـي  از آنكه بر پيوند ميان دين و سياست اصـرار 

بـه نظـر   . هستند، با سكولاريسم، ليبراليسم، ناسيوناليسم و سوسياليسم نيز سـر ناسـازگاري دارنـد   
آوردتمـدن غربـي بـراي مسـلمانان اسـت در انحطـاط و عقـب        نها چنين مكاتب فكري كـه ره آ

اسـلامي گـذار از وضـع مطلـوب      با اين همه بنيادگرايي .اند ماندگي آنها نقش اساسي ايفا كرده
بـراي نيـل بـه آن اغلـب برنامـه و      . دانداسلامي را مستلزم فعاليت و كوشش مسلمانان راستين مي

در  كنـد  مـي گذشته از آنكه چگونگي نيل بـه اهـداف را تبيـين     ها اين برنامه. دهد مي طرح ارائه
معطوف  اي رايي اسلامي ارادهاز اين زاويه بنيادگ. بسيج و سازماندهي منابع نيز واجد نقش است

از مسـلمانان سـرخورده تنـدرو را    اي  نوعي ديگر از بنياد گرايي اسلامي كـه عـده  . به عمل است
شود نيز وجود دارد كه القاعده و رهبر كاريزماتيك آنها بن لادن يك نمونه آشكاري  مي شامل

گرايـي  آنهـا را افـراط  گرايـان و مكتـب   توان آنهارا افراط، كه مياز اين خط مشي افراطي است
اي بـراي اسـلام و مسـلمين    در جهان كنوني باعث مشـكلات عديـده   ها گروهاين  .اسلامي ناميد
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كارانه و افراطي خود باعث بدبيني جهاني نسبت به دين مبـين اسـلام   اند و با اقدامات خرابشده
هاي دروغـين را از  حلهدر پايان يادآوري اين نكته لازم است كه بايد راه و روش اين ن. اندگشته

  .كنند جدا سازيمطريق كساني كه براي رسيدن به اسلام راستين تلاش مي
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